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مقدمه
ششم،  سدة  بلندمرتبه  عارف  و  شاعر  غزنوی،  سنایی  آدم  بن  مجدود  ابوالمجد  حکیم 
پس از كسب دانش زمان و پختگی در شاعری، به دربار شاهان غزنوی راه یافت و به مدح 
آنان پرداخت؛ اما طولی نکشید كه مداحی دربار شاهان غزنوی روح ناآرام او را ارضا نکرد و 
تحولی در احوالش روی داد و زندگی اش دگرگون شد. »جستجوگری سنایی در پی سفرهای 
پی درپی در طول 18 سال از غزنه به بلخ، از بلخ به مکه، از بلخ به سوی سرخس و در نهایت 
بازگشت به زادبومش نشان از ناآرامی و جستجوگری آن نامبردار ادب به سوی رشد از بودن 

تا شدن اوست« )كاكه رش، 1388: 4(.
سنایی در اشعار عرفانی – تعلیمی، تحولی عظیم به وجود آورد و لفظ و معنی را به درجة 
كمال رسانید. نظم اشعار زاهدانه و توحیدی و پند و نصیحت و پروراندن دشوارترین معانی در 
عباراتی منسجم و استوار، ویژگی ممتاز اوست. هنر و امتیاز سنایی در شعر، ابداع و ابتکاری 

بود كه منشأ تحولات شگرفی در گویندگان فارسی بعد از او شد.
از سوی دیگر در گذری بر ادبیات بریتانیا، به سخن سرایی برجسته برمی خوریم كه به 
گمان منتقدان شِعر، دگرگون كنندة سیر ادبی انگلستان و بنیان گذار مکتب »متافیزیک« در 
ادبیات قرن هفده میلادی و سرایندة اشعار عرفانی است. جان دان، شاعری است كه طرحی 
ساخت  بی بدیل  را  شعرِ عصرش  عرفانی،  مضامینِ  با  و  درانداخت  انگلستان  ادبیات  در  نو 
)آبراهام، 1385: 210(. او نیز شخصیتی دوگانه داشت و دارای دو دوره از زندگی بود. خودِ 
او در یکی از نامه های خصوصی اش دو وجه متباین خود را بدین گونه از هم جدا می كند: 
دیگری  و  مدیحه می سرود  رنگارنگ خود  دلدادگان  برای  كه  ماجراجو  »یکی سلحشوری 
دكتر جان دان، سرپرست كلیسای جامع سنت پال و سرایندة غزل های روحانی« )سعیدپور، 

.)43 :1378
بدین ترتیب هر دو شاعر به نوعی سامان دهندة عرفان دورة خویش بودند. سنایی و 
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جان دان عارفان متشرع هستند و از این جهت ویژگی های فکری مشترک فراوانی دارند. 
سنایی مسائل عرفانی را در شعر فارسی وارد كرد. آنها را بسط داد و به غزل فارسی عمق 
و معنا بخشید. جان دان موضوعات معنوی و عرفانی را در ادبیات انگلیسی گسترد. اشتغال 
این دو شاعر به مسأله عشق و طرح آن در اشعارشان، از مناسبات روحی عمدة این دو شاعر 
است. توجه خاص به نوع غزل و غزل سرایی از دیگر وجوه برجستة مشترک دو شاعر شمرده 

می شود.
این تشابه های برجسته، در كنار گسست های فرهنگی، تاریخی و مکانی موجود میان 
سنایی و جان دان، دلیلی است كه عرفان، بزرگ ترین پرسمان عصر حاضر، در دیدگاه آن دو 

بررسی و موارد مشابه و متمایز آنها نشان داده شود. 
متمادی  قرون  طول  در  را  برجسته  نبوغ  صاحبان  از  گسترده  ای  طیف  اندیشة  عرفان 
در سرزمین ها و فرهنگ های گوناگون به خود مشغول ساخته و در سراسر حیات فکری و 
اجتماعی ایشان اثر گذاشته است. عرفان طریقه ای است كه برای دستیابی و شناسایی حقایق 
هستی و پیوند و ارتباط انسان با حقیقت، بر شهود و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه 
دارد. نیل به این شهود نه از طریق استدلال و برهان و فکر، بلکه از راه تهذیب نفس و قطع 
علایق و وابستگی های دنیوی و توجه تامّ به امور روحانی و معنوی و در رأس همه مبدأ و 
حقیقت هستی ممکن است. اصول و شیوه هایی كه این هدف را برآورده می کند، متعدّد است 
و سنایی و جان دان در این مورد روش های مشابهی دارند كه در ذیل عنوان های مناسب طرح 

و مقایسه خواهد شد. 
معیار انتخاب مباحث مورد مقایسه، موضوعات برجستة عرفانی موجود در آثار جان دان 
است؛ وگرنه بحث از عرفان سنایی فراتر و گسترده تر از ژرفا و حدّی است كه با مطالب 
این مقاله قابل قیاس باشد. در این مقاله غزل های دارای عنوان و شماره از مجموعة اشعار 
و   "The Complete Poetry and selected Prose of John Donn« :با عنوان او 
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»Selected poems oxford student texts" انتخاب شده است. ترجمة برخی غزل ها از 

تاریخ ادبیات انگلیسی ابجدیان نقل شده )كه نشانی آنها در مقاله داده شده( و برخی ترجمة 
شخصی از مجموعه های یاد شده است. 

خداشناسی و توحيد 
عرفا معتقدند كه »هستی حقیقت واحدی است كه در باطن با وحدت كامل خویش از 
هر گونه تفرقه و كثرتی منزّه است و ظاهری دارد كه منشأ نمایش كثرت است. این كثرت ها 

ظاهری و خیالی هستند، نه واقعی و حقیقی« )یثربی، 1368: 15(. 
شرح اندیشة توحیدی سنایی، مانند توحید افعالی، ذات، صفات، معرفت، تنزیه و رؤیت 
خدا، وحدت و نظایر آن در این مقال نمی گنجد. در این باره مقالات مستقلی موجود است؛ 

مانند )اسداللهی، 1386( و )كاكه رش، 1388(. 
سنایی »در فاصلة این سه مسأله، یعنی خدا و جهان و انسان، ظریف ترین اندیشه های 
عرفانی را عرضه داشته است و یک نظام عرفانی كامل را در قصاید و غزلیات و حدیقه، تبیین 

كرده است« )شفیعی کدكنی،1380: 44(.
توحید در اشعار جان دان از دین مسیحی نشأت می گیرد؛ اما آنچه از مضمون تفکرات 
دینی وی به دست می آید، نشان می دهد كه شناخت او از خداوند به عنوان یک مسیحی و یا 

كشیش با دید یک مسیحی عادی فرق دارد. 
روح ناآرام جک دن هرزه گو )شهرت عام او پیش از تحول روحی(، پس از طی چند سال 
زندگی پر فراز و نشیب و رسیدن به مقام ریاست كلیسای سنت پال، به دنبال راهی نو برای 
زندگی عارفانه بود. روح او نیازمند معبودی بود تا در او مستغرق شود. دل غرق در عشق او 
و زبان در ذكر او، از گناهی كه در پیشگاه او مرتکب شده هراسان و نالان و دل به فیض و 
رحمت او در غلیان بود. غزل آغازین او با نام خدا عطرآگین شده؛ آخرین سرودة عمرش نیز 
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با یاد خدا به پایان رسید. 
»خدایا تو كه مرا خلق فرموده ای آیا این بنده ات را نابود می گردانی؟/ معبودا، به تو پناه 
می برم؛ زیرا كه عمرم به سرعت رو به پایان است.... / جسم ناتوانم به گناه آلوده و به سوی 
دوزخ سنگینی می کند. / امیدم تنها به توست ای خدای آسمان و آنگاه كه در تو با رخصت 

حضرتت می نگرم دگر باره از خاک بر می خیزم« )غزل های مقدس، غزل 1(.
در این سروده هم »توحید افعالی« و هم موضوع »رؤیت« خدا قابل استنباط است. مانند 

رخصت و نگریستن در این عبارت: »آنگاه كه در تو با رخصت حضرتت می نگرم«.
یکی از حلقه های واسطة انسان با حق در دین مسیحی»گناه« است. جان دان به گناهان 
خود اعتراف كرده، از آنها بیزاری می جوید: »تف بر چهره ام اندازید ای یهودیان و پهلویم را 
بشکافید، بکوبید، ریشخند كنید، مصیبتم دهید و به صلیبم كشید / كه من گناه كرده ام«) 

غزل های مقدس، غزل 11(. 
پیوسته  می اندیشد.  او  نعمت های  همه  به  دان  است.  بخشندگی  آفریدگار،  بارز  از صفات 

شکرگزار خالق خویش است و بخشایش را برای او كار آسان و پرعزّتی می داند: 
»اگر آب های زهرآلود معدنی و اگر آن درخت كه میوه اش به مایی كه نامیرا بودیم مرگ 
افکند اگر بزهای شهوت ران، اگر مار حسود لعنت نمی شود دریغا، چرا من شوم؟ / چرا نیت 
و خرد كه در من زاده شده اند به اندازة دیگران گناه می کنند؛ ولی گناهشان در من پلیدتر 
است؟ / و بخشایش برای پروردگار آسان است و پرعزت. پس چرا در خشم سخت خود مرا 
تهدید می کند؟ / اما من كیستم كه یارای منازعه با تو را داشته باشم، پروردگارا؟ / آه با خون 
شایان خویش و اشک های من سیل مقدس فراموشی را پدید آور / و حافظة سیاه گناهانم را 
در آن غرقه كن و تو گناهانم را به یاد داری، كه قرضش نامند، من بدان بخشش گویم گر 

فراموششان كنی« )غزل های مقدس، غزل 9(.
را  به نظر دان خداوند بشر  این است كه  با خداوند  انسان  رابطة  نکته حائز اهمیت در 
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دوست دارد و به او هستی بخشیده است. همچنین انسان معبد تجلی خداوند است و این 
عشق و تجلیّ در دل بشر به امانت گذاشته شده تا انسان در آن معبد به تفکر در مورد عشق 

بپردازد و معنی عشق الهی را فراگیرد )غزل پانزدهم(. 

عشق
شود«  می   ادراک  ذوق  با  تنها  و  است  نشدنی  تعریف  عشق  گوید:  می   »عارف 
)آدونیس،1380: 106(. هر كس عشق را تعریف كند، آن را نشناخته است. آن نیرومندترین 
محركی كه عامل حركت و سیر پدیده ها شده، جاذبه  ای نامرئی است كه تمام اجزای عالم 
را به هم پیوند می  دهد. عشق مهم ترین ركن طریقت است و كسی آن را درک می  كند كه 

مراتب كمال را طی كرده باشد. 
خمیرمایه و خلاصة عرفان و تصوف، عشق و محبت است. »سنایی پیرو مکتب جمال 
در عرفان ایرانی اسلامی بوده است و پایبندی به اصول عقاید این مکتب را می توان در آثار 
او دریافت. مکتب عشق و جمال بر اساس اصالت به زیبایی استوار شده. ]پیروان این مکتب[ 
همة هستی را تصویری از چهرة آن زیبای حقیقی می دانند. آنها زیبایی را مادر عشق می دانند 
و می گویند كه هستی زیباست؛ چون از زیبا بجز زیبا به وجود نمی آید و عشق گرمابخش و 
حركت دهندة هستی است. خدا عشق و عاشق و معشوق حقیقی است. فلسفة خوش بینی كه 
)لیس فی الامکان ابدع مما كان( بر آن حکم فرماست كه این اصول و دیگر عقایدِ عرفانی 

آن را در آثار سنایی می توان مشاهده كرد« )افراسیاب پور، 1388: 171(.
برای  ولی  می پذیرد؛  حقیقی  عشق  به  دست یابی  وسیلة  حدّ  در  را  مجازی  عشق  سنایی 
نامحرمان و هوا پرستان حرام می داند و برای عارفان واقعی وسیلة وصول به عشق حقیقی 

می  شناسد:
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عشــق در ظـاهر حرام است از پی نامحرمان  
                                    زان كه هر بیگانه ای شایستة این نام نیست... 

تا نیفتد بر امیـــد عشـــق در دام هـــــوی  
                                    كاین ره خاص است، اندر وی مجال عام نیست

)سنایی، 1362: 96( 
از دید او عشق حقیقتی ناب است و زبان اشارت و عبارت از تعریف آن عاجز؛ و غیر از 
خود عشق چیز دیگری قادر به تعبیر معنای آن نیست. او عشق و ایمان را چشیدنی معرفی 

می  كند:
عین و شین و قاف را آنجا كه درس عاشقی است  

جز كه عین و شین و قاف آنجا دگر تفسیر نیست
)همان: 94( 

عقل و فرمان كشیدنی باشد          شق و ایمان چشیدنی باشد 
)همان، 1377: 203( 
نهایت عشق در نظر سنایی فنای عاشق در معشوق است و اگر غیر از این باشد آن عشق، 
حقیقی نیست؛ تا جایی كه مرگ نیز برای عاشق حقیقی خوشایند است. این نکته در لبخند 

قهرمان محتضرِ یکی از تمثیلات سنایی ترسیم شده است )همان: 327(.
وصف حال عاشقان، فواید عشق، شرح درد و رنج های راه عشق و موضوعاتی از این 
دست در دیوان و حدیقه موج می زند. عشق  ستایی و عقل  ستیزی یکی از اصول صوفیه 

است و عارفان عقل را در راه شناخت و دستیابی به حقیقت عاجز می دانند:
ذات او را نبــــــرده ره ادراک        عقل را جان و دل در آن ره چاک

 )همان: 64( 
در اشعار حکیم سنایی دو دیدگاه متفاوت از این نظر وجود دارد: آنجا كه عقل در مسائل 
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مربوط به شرع و امور دنیوی دخالت می  كند، پسندیده است و هرگاه در مقابل عشق قرار 
می  گیرد، فُرودین و نکوهیده و مورد انکار است. چه بسا عشق، عقل را به سخره می  گیرد و 
بر تدبیرگری او می  خندد. در نظر سنایی عقل به وادی عشق راه ندارد. اگر كسی از ذرّه ای 

عشق برخوردار باشد، رستگار است:
عاشقی خود نه كـار فـــرزانه است          عقل در راه عشــق دیـــوانه است

كفر و دیــن عــــقل نـــاتمام بود         عشق بــا كفـــــر و دین كدام بود  
پیش آن كس كه عشق رهبر اوست          كفـــــر و دین هر دو پرده در است

 )همان: 328( 
برخی منتقدان، اشعار جان دان را به دو دسته اشعار جدّی و غیرجدّی و یا لطیفه آمیز 
تقسیم می  كنند؛ هرچند شاید این تقسیم  بندی كامل و صحیح نباشد؛ اما در مقولة عشق 
صحیح به نظر می  رسد؛ زیرا جان دان در اشعار غیرجدّی به عشق و عشّاق حمله می  كند. 
اینجا، عشق وسیلة سرگرمی و تفریح اوست. ولی اشعار جدّی او بدیع هستند. خواننده در 

صورتی به عمق عشق و فلسفة آن پی می  برد كه با ژرف نگری در این اشعار تأمّل كند.
جان دان به عشق زمینی و مجازی اعتقاد دارد. گاه معشوقه تمام دارایی اوست و شیفتگی 
او می  انجامد. »معشوقه تمام كشورها و من تمام شاهان  به بردگی  این عشق  از  حاصل 
هستم. هیچ چیز دیگری وجود ندارد« )ابجدیان، 1387: 16(. در اكثر مثنوی های او موضوع 
عشق زمینی است. امّا-مانند سنایی- این عشق زمینی را نردبان ترقّی و وصول به عشق 

حقیقی معرفی می  كند. 
این  منبع  است.  روحانی  مثنوی هایش، شرح صعود  بیشتر  علی رغم  دان،  جان  غزلیات 
صعود، عشق است. غزل سرایان زیادی در عصر جان دان اشعار عشقی سروده  اند. پترارک 
و دانته از آن جمله اند؛ امّا جان دان به گونه  ای خاص از مضمون و مفهوم عشق در قالب 

غزل استفاده می  كند.



71

قی
طبی

ت ت
بیا

ت اد
العا

مط

CLQ
بررسی تطبیقی عرفان سنایی و...

بخشی از اشعار جان دان به شرح رنج و سختی های راه عشق اختصاص دارد. او از جور و 
ستم عشق می نالد و از بی توجهی  های معشوقه نسبت به خود گله دارد و از بی خبری معشوقه 
از عشق و معنای آن ناخرسند است. او گاه عشق را مرهمی شفابخش می  داند. بویژه در 
منظومة »شکوفه« كه گفتگوی عاشق با قلب خویش است یا در منظومة »افسردگی« كه 
خطاب به معشوقه می  گوید: »پس از مرگ همان پزشکان كه علت مرگش را نفهمیده-

اند، بدنش را تشریح خواهند كرد و با دیدن عکس معشوقه در قلب او، تمام بینندگان در 
جذبة عشق فرو می  روند و قتل به قتل عام منجر خواهد شد« )ابجدیان، 1387: منظومه 

افسردگی، كک، شکوفه / 24(.
 نگاه جان دان به عشق در اشعار غیرجدی نگاه مثبتی نیست. در نظر جان عشقی كه به 
بردگی بینجامد، عشق حقیقی نیست. او همچنین وفا در عشق را غیرطبیعی می داند )همان: 
20(. در منظومة »عشق بی كران عشّاق«، عشق را ناقص می شمارد و احتمال می دهد كه 
از  او در منظومة »كیمیای عشق«  باشد.  برای دیگران حفظ كرده  را  معشوقه عشق خود 
حقیقتی در مورد عشق پرده برمی دارد و برعکس دیگر غزل سرایان چون شکسپیر كه معتقد 
بودند عشق پیوند مغزهای عاشق و معشوق است و بر جاودانگی، پایداری، و راهنمایی عشق 
تأكید می  كردند، او آرزوی عشّاق برای رسیدن به عشق حقیقی را چون كیمیای كیمیاگران 

و عشق را مولود تخیل می داند كه مأیوس كننده است. )همان: 21(. 
 اما اشعار جدّی او مقوله  ای دیگرگون از نغمه  ها و غزل ها را نشان می  دهد. این بخش از 
اشعار جان دان در بردارندة شرح حقیقی و راستین عشق اویند. این عشق، نفسانی و مجازی 
نیست؛ بلکه معرفتی است حقیقی و ایده آل، كه شاید بتوان آن را در بستر عشق عارفانة او 
بررسی كرد. جان دان در این اشعار صادق است، عاشق و معشوق را عالم صغیری می  داند 
كه برتر از عالم كبیرند و این مبالغه نیست. او معتقد است كه مرگ و فنا راهی به منزلگاه 
عشق ندارد. در منظومة »صبح بخیر« او معتقد است كه: »عشق علاقه به هر چیز دیگر را 
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جز عشق مهار می  كند و از مکانی كوچک جهانی می  سازد« )ابجدیان، 1387: نغمه ها و 
غزل ها، منظومه صبح بخیر/ 30(.

مقابلة عشق و عقل نیز از موضوعات دیگری است كه جان دان به آن پرداخته است. در 
این مقابله، عشق پیروز است. عقل پیوسته چاره  اندیش است و عشق مذهبی دیگرگونه دارد. 
این عشق است كه هرچه بین عاشق و معشوق می گذرد، هر حرف و سخن آنان را پالوده 
می گرداند و زبان روح ها را می  فهمد. با عشق است كه همة اذهان شروع به بالیدن می  كنند. 
عقل با جسم همنشین است؛ اما »رازهای عشق در روح ها رشد می  كند« )نغمه  ها و غزل ها، 
جذبه یا خلسه( و عشق در ارتباط با روح به چنان منزلتی می  رسد كه عقل را حتی به كوی 

او راه نمی  دهند.
سرودة دیگر او كه به مقولة عشق می  پردازد، منظومة شهیدان عشق یا تقدیس و یا 
تشریع است. در این منظومه عشق یک نوع دین است. دینی كه موقعیت دنیوی عاشق را 
نابود می  كند تا دنیای بهتری برای عشّاق بسازد. عشق پاداش دنیوی را از آنان می  گیرد؛ اما 
دنیای بهتری كه منطبق با شرایط و قوانین خودش است به آنها اهدا می  كند. این منظومه 
بر دین عشق بنا شده و عشّاق در واقع قدّیسین و شهیدان عشق اند و می  توانند نزد خداوند 

شافع عاشقانی باشند كه در پی به كمال رساندن عشق خویش هستند. 

 كشف يا شهود
میزان درک حقایق در نزد عرفای اسلامی كشف و شهود است. »كشف در اصطلاح این 
قوم عبارت است از آشکار شدن مراتب و مسائلی كه بر فهم و ادراک آدمی پوشیده است. و 
آن اطلاع بر ماورای حجاب است از معانی غیبی و امور حقیقی« )گوهرین، 1383، ج9: 62( 
و »شهود رؤیت حق است به حق... و حضور دل و هرچه دل حاضر آن است، شاهد آن است 
و آن حاضر مشهود است« )همان، ج7 : 58(. اهل طریقت مدعی اند كه با سیر و سلوک، به 



73

قی
طبی

ت ت
بیا

ت اد
العا

مط

CLQ
بررسی تطبیقی عرفان سنایی و...

مقامی می  رسند كه حجاب  های عوالم غیبی از میان برداشته می  شود و حقایق غیبی بر 
آنان كشف می شود. این مرحله را مکاشفه یا مشاهده می  نامند. 

اما  از كشف و شهود داشته؛  آثارش تجربه  ای  از شاعرانی است كه در تمامی  سنایی 
مهم ترین تجربة شهودی او در »حدیقه الحقیقه« و مثنوی »سیرالعباد الی المعاد« است. در 
حدیقه مراحل و مقامات عرفانی به ترتیب ذكر شده، عاشق حق به تزكیة نفس می  پردازد 
و مقامات عرفانی را طی می  كند تا با حصول معرفت شهودی به عالم حقیقت دست می  
یابد. سالک در این سیر از مرتبة فنا گذشته و به عالم غیب وارد می  شود و پیامبر را مشاهده 
می  كند كه بر سر راه او ایستاده، ابراهیم خلیلالله را می  بیند و دلش از بند دنیا رها شده 
و حکومت آسمان ها را نظاره می  كند )زرقانی، 1381: 210(؛ اما در مثنوی »سیرالعباد الی 
المعاد«، سفر روحانی سالک از خدا شروع می شود و با فنا فی الله پایان می  پذیرد. این مثنوی 

در حقیقت معراج نامة روحانی است. 
در »سیرالعباد الی المعاد«، سنایی آنچه را از سیر و سلوک و تهذیب نفس و یا حکمت 
نمادین روح  داستان  به نظم كشیده است.  قالب سفری روحانی  آورده در  به دست  عملی 
الهی،  ناب  یافتن حقیقت  تا  به رستگاری  انسان در طریق زدودن غفلت و گناه و رسیدن 
موضوع اصلی این منظومة تمثیلی عارفانه و زیبای وی است. ناگفته پیداست كه دستیابی به 
این سیر معنوی و گذر از مادّیت انسانی و رسیدن به ابدیّت، جز با معنای كشف و شهود، با 

واژة دیگری قابل تعریف نیست.
شهود معراج روحانی یک عارف است و دان به عنوان عارفی روحانی این معراج را درک 
كرده، وقتی از خدا یا مسیح می  سراید یا از عشق دم می  زند، اشعارش حال و هوای دیگری 
ماوراءالطبیعه،  یا  متافیزیک  می دهد كه شعرای  نشان  دان  بررسی سبک شعری جان  دارد. 
همچون جان دان و پیروان او، در اشعار خود با استفاده از مجازهای بعید و استعاره  های دور 
از ذهن به طرح مسائل فلسفی و الهی می  پرداخته  اند. شاید همین شیوه باعث شد تا مدتها 
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دان مقام شامخ خود را در شعر و ادب انگلیس بازنیابد، تا اینکه با انتشار مقالة تی.اس. الیوت 
و نقد و بررسی اندیشة جان و پیروان او، در ادبیات انگلیس مطرح شد.

اعتقاد به حق تعالی كه قوی ترین وسیله برای عروج انسان است و دلبستگی او به حضرت 
مسیح، كه مبدأ محركی برای روح ناآرام هر مسیحی آگاه است، اراده ای شگرف و تحولی 
عمیق در دان پدیدار كرد. چنان نیرویی كه برای هر پدیده ای منشأ و ماهیتی دیگر قائل شد 

و با دیدی متافیزیکی به جهان نگریست.
»آیا همان گونه كه پروردگار به تو عشق می ورزد، بدو عشق خواهی ورزید؟ / پس درک 
كن این مکاشفة حقیقت و سلامت را ای روح من! / كه چگونه روح القدس، كه فرشتگان در 
خدمتش هستند، / معبدش را در قلب تو جای داد با اینکه خود در بهشت است..../ سعادتی 
بود بزرگ كه انسان از سرشت خداوند خلق شد، / اما این كه خدا در شمایل انسان نازل شد 

سعادتی است بزرگ تر« )غزل های مقدس، غزل12(. 
نگاه مکاشفه  ای او نسبت به بهشت و دوزخ، و دید مثبتی كه نسبت به ماوراءالطبیعه دارد، 

نشان از دست یابی او به علم حضوری و وجود كشف و شهود در اشعارش دارد.
دان در یکی ازغزل هایش با حضرت مسیح سخن می گوید و از او می  خواهد تا نشانه های 

راستین یک كلیسا را به او بنماید )غزل های مقدس، غزل 18(.

توبه 
 توبه در اصطلاح رجوع به حق است به منظور باز كردن گره منع از دل و سپس قیام 
كردن به همة حقوق پروردگار )گوهرین، 1368، ج3: 229(. در نظر اهل طریقت توبه اولین 
مقام است )همان: 231( كه سالک باید قبل از قدم نهادن در منازل سیر و سلوک، خود را به 

وسیلة آن از گناهان پاک كند تا آمادگی روحی برای سیر در مقامات را پیدا كند. 
توبه  ای عملی  او در گذر  را تجربه كرده است. زندگی  این تحول درونی  سنایی خود 
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قرار گرفته و بی  شک این تغییر رویه تأثیر به سزایی در آثارش گذاشته است. توبه در اشعار 
سنایی باید از دو نگاه متفاوت بررسی شود. در نگاهِ اول او را عالمی شریعتمدار می  بینیم كه 
توبه را كالایی ارزشمند می  شناسد و به انسان ها توصیه می  كند كه از آن غافل نشوند؛ در 
غیر این صورت در صحرای محشر شرمسار خواهند بود. او توبه را روح الامینی می  داند كه 

نجات بخش نفس است، نفسی كه شارستان لوط است )سنایی، 1362: 108(. 
منظر دوم، نگاه طریقتی و عارفانه به توبه است. سنایی نیز چون دیگر عارفان توبه را 
وسیلة معرفت به خدا و ورود به وادی عشق می  داند؛ حتی می توان گفت كه آن را ضرورتی 
برای سالک می  شمارد. از طرفی، یکی از مسائل مهم مطرح شده در عرفان مسیحی، اعتقاد 
مسیحیان به »گناه اولیّه« است. طبق آن، مسیحیان اعتقاد دارند با لغزشی كه از حضرت آدم 
سرزد، تمامی انسان ها محکوم به گناه شدند و انسان در هر صورت گناهکار است و امکان 
ندارد با تلاش و كوشش خویش بتواند این آلودگی را از دامنش پاک كند؛ مگر اینکه غفران 
اعتقاد  به  نگون بختی نجات بخشد.  این  از  را  او  و  او شود  الهی شامل حال  و لطفِ خاصّ 
مسیحیان حضرت مسیح نجات بخشی بود كه با ریختن خون پاكش بر روی صلیب، گناه ازلی 

را از دامان انسانیّت شست.
به مسأله توبه در اشعار دان باید از دیدگاه عرفانی - مسیحی نگریسته شود؛ زیرا با قطع 
نظر از مبادی عرفانی، كه در اشعارش رسوخ پیدا كرده، او یک مسیحی و در حقیقت كشیش 
و روحانی مسیحی است و طرز تفکر مسیحی دوشادوش عقیدة عرفانی اش پیش می  رود. 

مسألة گناه و مجازات، ذهن او را پر كرده و با این نگرش هیچ آسایشی برای او نیست:
»باری، باشد كه آن اشک ها و آه  ها به سینه و دیدگانم برگردانند آن را كه از دست داده-

ام... / قلب من چه اندوه  ها كه نداشت./ آن عذاب گناه من بود اكنون توبه می کنم به خاطر 
رنجی كه بردم، اكنون باید درد كشم.... / هیچ آسایشی میسّر نیست؛ زیرا كه دیریست اندوه 

شدید من علت و معلول بوده است گناه و مجازات«)غزلیات مقدس، غزل3(
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گناه او ترس است. ترس از نابودی و ترس از اینکه حضرت مسیح را آن گونه كه باید، 
ملاقات نکند. آمرزش از گناه و توبه از چنان اهمیتی برخوردار است كه از خداوند می خواهد 
تا توبه را خود به او بیاموزد )غزل شماره 7(. او در این غزل توبه را عفو نامه  ای می  داند كه 

با خون حضرت مسیح مُهر شده است.
هنرمندانه  ترین جلوة توبه در غزل چهارم او به چشم می  خورد، لحظه  ای كه با روح 
خویش گفتگو می کند، روح خویش را سیاه می  خواند؛ زیرا كه آلوده به گناه است و آن را 
چون دزدی می  داند كه تا لحظة مرگش آرزوی آزادی دارد؛ امّا آن زمان كه به پای چوبة 
دار می رسد، آرزو می کند كه كاش هنوز زندانی بود. او خطاب به این روح سرگردانِ آلوده می  

گوید: 
»آه ای روح سياه من! اكنون ناخوشی كه پیک و پهلوان مرگ است تو را فرا خواند. 
تو به زائری در سرزمین غریب می  مانی كه به سرزمینش خیانت كرده و شهامت بازگشت 
ندارد. یا دزدی را می مانی كه پیش از محکوم شدنش به مرگِ شوم رویای رهایی از حصار 
را دارد، / اگر توبه كنی هنوز امید بخشایش هست. چه كسی این فیض را از آنِ تو خواهد 
كرد... / خود را در خون مسیح شست و شو بده، كه بدان بزرگی است كه با وجود سرخ بودن 

روح های سرخ را سپید كند« )غزل های مقدس، غزل 4(.

فنا يا مرگ 
بررسی عرفان اسلامی و مبانی نظری آن بدون تأمّل دربارة مرگ و سرای باقی ناقص 
می  نماید. اعتقاد به معاد به عنوان یکی از اصول مسلّم دین اسلام از آنجا ناشی می  شود 
كه مرگ را پایان زندگی دنیوی ندانیم. هرچند عرفا پا را از این هم فراتر نهاده، مرگ را 
آغازی برای زندگی جدید می  دانند و چون مرگ را سبب وصول به معشوق و معبود ازلی می 

 شمارند، نه تنها آن را ناگوار نمی  شناسند، بلکه با اراده و اشتیاق از آن استقبال می  كنند: 
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 بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
                                     كه ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما 

)سنایی، 1362: 52(
سنایی كه در مکتب جمالی پرورش یافته است به هر حقیقتی در جهان هستی با دیدی 
زیبا می  نگرد؛ بویژه اگر این حقیقت او را به معشوق نزدیک تر كند، برای او مقدّس  تر خواهد 
بود؛ همان طور كه او دوری از معشوق را درد بی نهایت می  شناسد، وصال او را آرزوی هر دل 
مشتاقی می  داند. مرگ از دیدگاه سنایی رهایی از قفس تنگ دنیاست و مرحله  ای بالاتر از 

عشق و عشق ورزی است. در قصیده  ای می  گوید:
كی باشد كین قفس بپردازم          در بـــاغ الهی آشیان سازم 
با روی  نهفتگانِ دل، یک دم          در پــردة غیب عشق ها بازم 

)سنایی، 1362: 371( 
نگاه سنایی نسبت به مرگ، از چند منظر شایستة مطالعه است »زمانی عارفانه، گاهی 
حکیمانه و سرانجام در مواردی همچون واعظان منبری؛ مثلًا آنجا كه مرگ را همچون هدیه 
 ای قلمداد می  كند كه از دوست رسیده، یا مثل مهمانی ارجمند كه بر انسان وارد می شود و 
آدمی باید از سر شوق به استقبال او رود و تن و جان را با میل فراوان در پپش او قرار دهد 
)رجوع شود به حدیقه: 426( رنگ و بوی كلامش آمیخته با چاشنی شوق عرفانی است؛ اما 
اینکه اظهار می  دارد گیتی دو در دارد، یکی درِ ولادت كه قضا آن را می گشاید و دیگری درِ 
مرگ كه قدر آن را باز می  كند؛ یا آن جا كه زندگی و دوران حیات را به جاده  ای تشبیه می  
كند كه آدمیان در آن حركت می  كنند... و با هر نفس گامی به مرگ نزدیک می شوند در واقع 
بیان حکیمانه از مرگ است... جاهایی هم هست كه سخنانش دربارة مرگ حال و هوایی 
وعظ گونه به خود می  گیرد: چه پاک باشی و چه ناپاک، چه شاه باشی و چه بنده، مرگ به 
سراغت می  آید. مرگ همچون شیری در پی صید گور است... مرگ همسایه برای تو بهترین 
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وعظ است و شما كه از مرگ فارغ نشسته  اید، گناه می  كنید و توبه را به تأخیر می  اندازید، 
بدانید كه این نشانة غفلت و بی خردی است« )زرقانی، 1381: 183-181(.

این زمینه اشعار پخته و عرفانی  او در  از مضامین عمدة اشعار دان، مرگ است.  یکی 
بی شماری دارد. به ویژه اشعار مذهبی و غزل های جان دان كه منظومه  های دینی و اعتقادی 
او هستند. در این اشعار دان با نگرشی متفاوت از آنچه در نغمه ها و غزل ها و مراثی وجود 
دارد، به كمال و كامیابی روحی می  اندیشد و برخلاف اشعار عشقی، توجهش بیشتر به درک 
حقیقت چیزی است كه یک عیسوی باید به آن بیندیشد. احساس ژرف دینی او به عنوان 
یک مسیحی و امید به بخشایش الهی در اشعارش نشان از نگاه متفاوت او نسبت به مرگ 
دارد. روح عاشق و بلندپرواز جان اسیر این دنیای مادی نیست و مرگ را رهایی از این سرای 
سپنج و آغاز حیاتی نو و ملکوتی برمی شمارد كه نهایتاَ به بقا منجر می  شود. گاه با خدای 
خویش راز و نیاز می کند و از اینکه آلوده به گناه در محضر پاک الهی حاضر شود، وحشت 
دارد )ابجدیان، 1387: سرودی در حمد و ثنای خدای پدر / 55(. »خدایا به تو پناه می برم؛ 
زیرا عمرم به سرعت به پایان می رسد، من به سوی مرگ و مرگ به سوی من دوان است« 

)غزل های مقدس، غزل 1(. 
در غزلواره روحانی شمارة 10، ایمان به مرگ در بندبند شعرش نمایان است؛ اما آنچه 
مهم است اینکه او با تمام وجود به مرگ می  تازد، و نه تنها آن را زبون و ناچیز جلوه می دهد، 
بلکه آن را بردة تقدیر و تصادف می  بیند، ایمان دارد كه مرگ پایان كار نیست. آن را چون 
خوابی نشاط انگیز می  داند. از اینکه مرگ به خود می بالد، شگفت  زده است؛ زیرا همانند 

سنایی اعتقاد دارد كه »مرگ« نیز خواهد مرد )غزل های مقدس، غزل 10(.
برجسته ترین سرودة او برای مرگ، منظومه  ای موعظه  وار خطاب به روح خویش است 
كه هشت روز پیش از مرگ -زمانی كه خود را مهیای آن می  بیند- می  سراید. می  توان 
آن را شاهکار ادبی جان نامید )رجوع شود به: سرودی در حمد و ثنای خدای خودم در بستر 
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بیماری/ ابجدیان، 1387: 56(. 

نتيجه 
اگرچه سنایی و جان دان به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند و با چند سده فاصلة زمانی 
از یکدیگر زیسته  اند، دیدگاه  های مشتركی در جهان بینی و شیوة اندیشة آنان در مورد عرفان 

و مسائل مربوط به آن وجود دارد. 
شناخت موجودی برتر ذهن وقّاد سنایی را به جستجو واداشته و اشعار او را از مباحث 
خداشناسی و توحیدی سرشار كرده است. بحث در ذات، صفات و اسمای خداوند از عمده ترین 
مباحث توحیدی اشعار او به شمار می  آید. وی همچنین دربارة توحید افعالی، تجلیّ خداوند 
بر عالم امکان و معرفت خدا، بحث های مفصّلی دارد؛ اما مسیحی بودن جان دان، نگاه خاصّی 
نسبت به خداشناسی را در اشعار او پدید آورده است؛ هرچند او در ضمن بیشتر اشعارش به 
خداوند پناه می  برد، با او راز و نیاز كرده، از نعمت  های بی شمار او شکرگزاری می  كند، توحید 
و خداشناسی او با آنچه در آثار سنایی آمده، فرق می  كند. این تفاوت، ریشه در دین هردو 
شاعر دارد. دان چون سنایی به مباحث جزئی وارد نمی  شود و برای او فقط وجودِ خداوند مهم 
می  نماید. ضمناً دان معتقد است كه انسان معبدِ تجلی پروردگار است و شاید از همین روست 

كه سخن از حضرت مسیح در كنار مباحث خداشناسی وی بسیار پررنگ است. 
گناه انسان و بخشش خداوند پلی میان خلق و حق به وجود می  آورد كه اشعار جان دان 
به توصیف آن می  پردازد. ظریف ترین مسائل شعر سنایی نیز حول محور رابطة انسان، خدا 
و جهان می  چرخد. خداوند موجود برتری است كه در نظر هر دو شاعر، رسیدن به او در آغاز 
از طریق عشق مجازی، و در مرحلة كمال از راه عشق حقیقی میسر است. مسألة وصال، 

اندیشة هر دو شاعر را به »رؤیت« خدا معطوف می  كند. 
»عشق« در ذهن و زبان این دو عارف موج می  زند. سخن از عشق مجازی و عشق 
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حقیقی، فنای عاشق و معشوق در عشق، زبان سنایی را لطیف و پرشور نشان می  دهد. عشق-
ستایی، عقل  ستیزیِ سنایی را برجسته می  گرداند. جان دان در اشعار غیرجدّی خود، به عشق 
می  تازد و آن را وسیلة تفریح قلمداد می  كند؛ اما اشعار جدی او به شرح صعود عرفانی تعلق 
دارد. دان عشق حقیقی، سختی  های راه عشق، غیرت عشق- همانند سنایی- و شفابخشی 
آن را وصف می کند. به نظر او عشق، انسان و اعمال او را می پالاید. او عشق را مانند سنایی در 
برابر عقل قرار داده، به آن ترجیح می  دهد. از دیدگاه دان عشق یک نوع دین است. همچنین 
عشق دنیایی دارد بهتر از هر عالم. عاشقان شهیدان عشق اند. جان دان برای كسانی كه به 
خاطر عشق از او انتقاد می  كنند، در منظومه  ای مفصل، معترضانه پاسخ می  دهد. در نهایت 

او اعتقاد دارد: »اگر با عشق نتوان زیست می بایست با آن مرد«.
عارف وقتی مرتبة فنا را طی كرده، به عالم غیب می  رسد در آنجا پیامبران را می  بیند؛ 
سپس آسمان حقیقت برای او كشف می شود. این مسیر سلوک در حدیقة سنایی ترسیم شده 
است؛ اما در »سیرالعباد الی المعاد« سیر عارف از خدا شروع و با فنا فی  الله پایان می یابد. در 
نظر جان دان قلب، معبد روح  القدس است و خدا در شمایل انسان نزول می کند تا شهودش 
برای بشر ممکن شود. این سخن با دیدگاه عرفای اسلامی كه معتقدند خدا انسان را به شکل 
خود آفریده، مطابقت دارد. به دلیل فراطبیعی بودن اشعار جان دان، مجاز بعید و استعاره های 
دور از ذهن در اشعار او زیاد به كار رفته است. طرح مسائل فلسفی را نیز باید بدان ها افزود. 
این زبان دشوار، از رموز كشف عارفانه در شعر جان دان حکایت می  كند. استفاده از زبان 
رمزآلود و به كارگیری نماد و تمثیل و استعاره برای بیان اشعار پرعمق و تجربه  های شهودی 

از ویژگی های شعری هر دو شاعر است.
سنایی توبه را از دیدگاه شرعی »روح الامین« نجات بخش نفس معرفی می كند و از دید 
عرفانی، وسیلة معرفت حق و ورود به وادی عشق می  داند. جان دان بنا به نگرش مسیحی 
خود، پاک شدن از »گناه اولیه« آدم را با توبه ممکن می  داند؛ تا جایی كه اعتقاد دارد توبه، 
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عفونامه  ای مهر شده با خون مسیح است. 
سنایی مرگ را در سه منظر عارفانه، حکیمانه و واعظانه ترسیم می كند. در نظر او رهایی 
از قفس تنگ دنیا در مرحله  ای بالاتر از عشق میسر است، كه عنوان سادة مرگ برای آن 
نمی  زیبد. هیچ یک از دو شاعر مرگ را پایان حیات نمی  دانند. جان دان به »مرگ« ایمان 
دارد؛ اما مرگ ترس  آور را می  نکوهد؛ زیرا او نیز مانند سنایی به مرگ »مرگ« باور دارد. 
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